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  چكيده
آن است كه در » حريم«براي آشنايان با قواعد، نخستين مفهوم متبادر از واژه 

مورد بررسي و ) ها  ها و نظاير اين ها، قنوات و چشمه اراضي، چاه(بحث مربوط به املاك 
است و » حريم گويش«شود  چه در اين نوشتار بررسي مي اما آن. گيرد  ميمناقشه قرار

ي ساخت  توان به بهانه ها نيز حريم دارند يا خير؟ آيا مي ها و لهجه كه آيا گويش اين
ي طنز قرار  مايه اي را دست ي طنزي كه باعث شادي گروهي باشد، گويش يا لهجه برنامه

ن دهم كه چنين حريمي وجود دارد و كسي حق هتك داد؟ در اين نوشته ، كوشيده ام نشا
  .   حرمت گويشي را ندارد

  حريم، حريم گويش، طنز، حق گويشوران: كليد واژه
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    طرح مسأله-1
ا طيفي از معاني و مصاديق  ب-ساختار آدمي چنين است كه طنز را  نمي دانيم چرا 

رمي و دل خوشي و شادي باشد گرايش  دوست مي دارد و به هر آن چه مايه سرگ-متفاوت
: اما در اين ترديد نداريم كه به هر حال سرشت و نهاد ما، اين چنين سرشته شده است. دارد

شايد مي توان گفت نشانه اي از اين گرايش، همان . گرايش به شادي بيشتر از گرايش به غم
اي غمناك و غمبار ه است كه خود را در به فراموشي سپردن زود هنگام صحنه ها و لحظه

مه هاي نشان مي دهد چنان كه بلافاصله پس از حتي ايام سوگواري هاي مذهبي، برنا
يل شنوندگان و به خاطر آن چه كه آن را استقبال و تما -رسمي رسانه هاي ملي نيز 

 سمت و سوي هميشگي خود را مي يابد و آهنگ ها و طنزها دوباره آغاز -بينندگان مي نامند
  .مي شود
 و »خنده بر هر درد بي درمان دواست « نديشه اي بسيار درست و بجاست كه ين اا

 چيزي كه ، كاري سودمند و باهوده است؛اصولاً نبايد ترديد كرد كه شاد بودن و خنديدن
  .روانشناسي امروز نيز آن را مي پذيرد و تجربه ي زندگي آدمي پشتوانه اي توانمند بر آن دارد

رواست ) دولتي يا غير دولتي( آيا بر كسي يا كساني يا نهادي هال اين است كاما سؤ
كه به دليل شادي آفريني و شادي گستري، گويش يا لهجه يا رفتار يا حتي لباس قومي و 

  گروهي از مردم را دست مايه ي اين طنز و خنده و شادي قرار دهند؟
و واژگاني و بزرگ يا كوچك و با هر ساختار دستوري (اگر بپذيريم گويش يك قوم 

 و براي آحاد آن »نگفره«آن قوم، به معناي گسترده ي كلمه بخشي از فرهنگ ...) آوايي و
جامعه محترم و مايه ي پيوند ميان آنان و راه بازشناسي تاريخ و زندگي گذشته و گذشتگان و 

يه ال پيش خواهد آمد كه آيا آنان كه گويشي را ماآنان است، آن گاه اين سؤبخشي از هويت 
اين ستم در ي برنامه هاي طنز خود قرار مي دهند بر آن قوم ستم نمي كنند؟ بازشناسي 

  .ال دنبال مي شودق، همان چيزي است كه با طرح چند سؤينه قواعد فقه و حقوآئ
 آيا گويش حريم دارد؟ اگر اندكي انصاف بدهيم بعيد است بتوانيم براي املاك  

ي پيوند شخصيت و هويت افراد يك قوم  چه كه مايه ظاهري حريم قائل شويم اما براي آن
؛ »آيا گويش حريم دارد«دان كه سؤالي با اين ويژگي كه  قائل نباشيم، چن»حريم«است 

  .الي پيش پا افتاده انگاشته شودسؤ
 قانون مدني، به روشني از حريم املاكي چون اراضي، چاه آب، 139 تا 136مواد 

ن بداهت و تصريح ظاهراً از آن روست كه اين گونه چشمه و قنات سخن گفته است و اي
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حريم، روشن ترين حريمي بوده كه در زندگي اجتماعي شهروندان خود را نشان مي داده و 
 حريم گويش، مورد توجه اما. تجاوز به حريم ديگران، موجب نزاع و مشاجره مي شده است

 و خواه ،اري ضمانت اجرا بدانيم قرار نگرفته است؛ خواه دليل عدم ذكر آن را دشوقانونگذار
معتقد باشيم كه اصولاً چنين حريمي، به دليل آن كه در گذشته، شهروندان به گويش خود و 
ديگران حساسيت ويژه اي نداشته اند و عكس العمل خاصي نشان نمي داده اند يا آن را 

ي نيز ذكر روشني بعاً در متون قانون دانسته اند؛ موضوعيت نداشته و طدست مايه ي طنز نمي
اما همه ي اينها باعث نمي شود كه در مرحله ي نظريه پردازي . از آن به ميان نيامده است

اكنون كه چنين است مي توان پرسيد آيا گويشوري يا . به چنين موضوعي نتوان پرداخت
حق دارد با ... ادب و گروهي از گويشوران يا نهادي مانند انجمن اهل قلم، انجمن شعر و

 ف دفاع از بخشي از هويت فرهنگي خود ـ كه همان گويش او است ـ يا به نمايندگيهد
گويشي هاي خود از رسانه اي بپرسد كه چرا در برنامه هاي طنز خود، گويش وي را دست هم

 و _مايه قرار مي دهد و اشعار و ترانه هايي با آن گويش مي خواند تا موجب شادي ديگران 
 چنين حق تعرضّي از كجا ،؟ و چنين اختياري يا به عبارت درست تر شود_به قولي هموطنان 
  نشأت گرفته است؟

گروهي از انديشمندان و : هاي ادب است گاه فرهنگستان جايال،مؤيد اين سؤ
ان و پاسداران صاحبان ذوق كه البته صاحب زبان هم هستند گرد هم مي آيند و خود را حافظ

سم الخط و تلفظ واژگان و ساختارهاي زباني به نوعي  و بر نگارش و رآن زبان مي دانند
نظارت مي كنند و هم اينانند كه بر ديگران خرده مي گيرند كه چرا تركيب و ساختاري يا 

چنين كاري البته از آن روي انجام مي شود كه . واژه اي را به كار مي برند يا نمي برند
هر هويت فرهنگي، تاريخي و اجتماعي خردمندان جامعه، براي زبان، به عنوان بارزترين مظ

يك قوم، حريم قائلند؛ و به كساني چنين حق دفاع از زبان را مي دهند و بسيار مي كوشند تا 
  .زبان خود را از تعرضّ و طعنه به دور دارند
 كه به منظور سرگرمي تهيه و به زبان فارسي هايي  اينك به عنوان نمونه از كارتن

طنز و فيلم هاي هاي فشرده آن به فروش مي رسد و نيز از  ح لو وهم ترجمه شده است
بايد سخن گفت و پرسيد چگونه مي توان پذيرفت كه راديو  هاي طنز برنامهبرخي اجراي 

مايه طنز باشد؟ به گروهي از انديشمندان، شاعران، نويسندگان  گويش خاصي از اين سرزمين
ويند و خود را وابسته به آن، و آن گويش يا مردم عادي كه به آن گويش يا زبان؛ سخن مي گ

بينند چه  ينه آن ميت تاريخي و فرهنگي خود را در آئرا وابسته به خود مي دانند و هوي
پاسخي مي توان داد؟ حساسيت قانونگذار در حريم شخصي و شخصيتي شهروندان تا آن 
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 را تغيير بدهد و نام تواند نام خانوادگي خود خواه و رأساً نمي اندازه است كه هر كس به دل
: 16/4/55 قانون ثبت احوال مصوب 41ي  ماده(خانوادگي تبار ديگري را براي خود برگزيند 

حق تقدم نام خانوادگي با رعايت تاريخ تقدم صدور اسناد، مختص اشخاصي است كه به نام 
اختيار رسد و ديگري حق  آنان در دفاتر مخصوص نام خانوادگي ادارات ثبت احوال به ثبت مي

و اين حق پس از فوت به ورثه قانوني . آن را در آن اداره ندارد مگر با اجازه دارنده حق تقدم
تواند شخصي را كه نام خانوادگي او را اختيار كرده مورد  هر يك از وراث مي. يابد انتقال مي

توانند  فاق مياعتراض قرار داده و تغيير نام خانوادگي او را از دادگاه بخواهد، ولي وراث بالات
  ).    به ديگري اجازه دهند كه نام خانوادگي آن ها را اختيار نمايد

 براي آنان كه اندكي آگاهي از روح قرآن و روايات رسيده از معصومين دارند بسيار  
به دليل همين بداهت است كه . بديهي است كه اسلام چنين شيوه برخوردي را برنمي تابد

 سخن بگويم و نمونه هايي فراوان از آيات و روايات بياورم، همين معتقدم نبايد به گستردگي
  :اندازه كافي است كه نگاهي گذرا به برخي آيات و شماري از روايات داشته باشم

   آيات و روايات ناظر به احترام به گويش- 2
    قرآن -1- 2

اذ «: ستاز نگاه قرآن، آدمي خليفه خداوند در زمين و مورد تكريم خداوند و ملائكه ا
هم لقد كرمّنا بني آدم و حملنا«). 30/بقره(» هقال ربك للملائكه اني جاعلٌ في الارض خليف

از همين روست كه ناسزا گفتن، چشم و ابرو آمدن، ) 70/بني اسرائيل(» في البر و البحر
» ويلٌ لكلّ همزه لمزه«: استمسخره و استهزاء، لب گزيدن؛ از نگاه قرآن كاري نكوهيده 

يا ايها الذين آمنوا لايسخر قوم من قوم، عسي ان يكونوا خيراً منهم و لا نساء «، )1/همزه(
 بئس الاسم وا انفسكم و لا تنابزوا بالالقاب،و لا تلمز. من نساء، عسي ان يكنَّ خيراً منهنّ

الذين يلمزون «). 11/حجرات(»  يتبُ فاولئك هم الظالمونو من لم. الفسوقُ بعد الايمان
عين من المومنين في الصدقات و الذين لايجدون الا جهدهم فيسخرون منهم سخراالله المطو

منهم و لهم عذابقرآن اين گروه را به عذاب اليم وعيد داده است زيرا ). 79/توبه(»  اليم
مسلمانان برادر يكديگرند و بديهي است كه برادران، يكديگر را مسخره نمي كنند و لقب 

» انمّا المومنون إخوه فاصلحوا بين اخويكم«: د كه فرمودنمي دهنهاي زشت و بد به هم 
  )10/حجرات(

با نگاهي گذرا به برخي تفاسير، روح كلي حاكم بر قرآن و ديدگاهي كه اسلام نسبت 
به معناي » همز«: صاحب مجمع البيان مي گويد.  شدبه چنين موضوعي دارد، روشن خواهد
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 برخي .ه و لمُزه به يك معنا خواهد بود و بنابراين همز. به معناي عيب است»لمَز«شكستن و 
 كسي است »لمزه« و ، كسي است كه در پشت سر مردم را عيب مي كند»همزه«معتقدند 

 همنشين خود را با سخنان »همزه«و برخي معتقدند . كه پيشِ روي مردم، خرده مي گيرد
عليه همنشين خود اشاره مي كند  كسي است كه با چشم و سر »لمُزه« و ،زشت آزار مي دهد

  ).40/187/الميزان في تفسير القرآن(
بن مغيره، اميه  وليد: اين سوره، اندر شأن كافران مكه فرود آمده«: ميبدي مي گويد

و ياران مي نشستند چون يكي از ايشان ) ص(خلف و اخنس شريق، كه بر رهگذر مصطفي
مي گزيدند و به چشم و ابرو همي بگذشتي از پس وي سخن ناسزا گفتندي و به لب ه

گهي روياروي طعن همي كردند و ناسزا همي گفتند گهي . نمودند و به زبان همي گفتند
ازپشت سر عيب همي جستند و افسوس همي داشتند؛ تا رب العزهّ اين سوره در شأن ايشان 

  ).609/كشف الاسرار و عده الابرار (»فرو فرستاد و بد سرانجامي ايشان بيان كرد
و بديهي است كه هر قوم و هر زمان و هر مكان و هر زبان، تحقير و استهزاي ويژه 

  . و متعارف خود را دارد
 به معناي ،هيرسخ«:  تفسير الميزان آمده است سوره حجرات، در11پيرامون آيه 

 عبارت است از اين كه چيزي بگويي كه با آن كسي را حقير و خوار ،استهزاء است و استهزاء
 اين منظور اشاره بكني و يا  حال چه اين كه چنين چيزي را به زبان بگويي و يا به،ماريبش

 تقليد طرف را در آوري به طوري كه بينندگان و شنوندگان، بالطبع از آن سخن و يا عملاً
 ، لقب است و به طوري كه گفته اند به معناي »نبز «.»... اشاره و يا تقليد در آوردن بخندند

حسن : و او به اين بگويد. حسن تبهكار: زشت است مانند اين كه اين به او بگويدلقب هاي 
غيبت به طوري كه در مجمع البيان معنا كرده است ... سفيه و امثال اين لقب هاي زشت

عبارت است از اين كه در غياب كسي عيبي از او بگويي كه حكمت و وجدان بيدار، تو را از 
 همه اين عبارت ها به اين است كه در غياب كسي درباره او ولي برگشت... آن نهي كند

چيزي بگويي كه اگر او بشنود ناراحت شود و شارع اسلام از اين جهت از غيبت نهي فرموده 
الميزان في تفسير ( .كه غيبت اجزاي مجتمع بشري را يكي پس از ديگري فاسد مي سازد

  ).36/194/القرآن
ه بايد گفت؟ وقتي علت حرمت غيبت آن است كه اكنون آيا از باب تنقيح مناط چ

اجزاي مجتمع بشري را يكي پس از ديگري فاسد مي سازد، و از اين رو منهي عنه شده است 
كه علاوه بر حكم شريعت، حكمت و وجدان بيدار از آن نهي مي كند، و بديهي است كه 

ز جمله اعمالي است كه استهزاء و مسخره كردن و تقليد رفتار و گفتار كسي يا گروهي نيز ا
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وجدان بيدار از آن نهي مي كند و هم باعث فاسد شدن اجزاي مجتمع بشري است، درباره ي 
  برنامه هاي طنزي كه امروزه در رسانه ها اجرا مي شود؛ چگونه بايد حكم كرد؟

  روايات -2- 2
ن كه قدر متيقّن آن است كه روايات و سيره، مسلمانان را به عفتّ كلام دعوت و از اي

بنابراين همين اندازه كافي است كه جملاتي . با گفتار برادر ديني خود را بيازارند نهي كرده اند
  :كه به شرح بيشتر آنها بپردازم بياورم  بي آن) ع(از امام علي
الكلام في . اللّسان سبع إن خليّ عنه عقَرَ. هانتَ عليه نفسه من امَرَ عليها نفسه«

زن ذهبك و اذا تكلمت به صرت في وثاقه، فاخزن لسانك كما تخكلّم به، فوثاقك ما لم تت
عقل سليم ترديد ندارد كه وقتي كسي زبان را : ورقك، فرَُب كلمه سلبت نعمه و جلبت نقمه

 درنده اي است كه اگر رها شود ، زيرا زبان،بر خود مسلط كند خود را خوار و فاسد كرده است
 در بند ،خن نگفته است سخن در بند اوست و چون سخن گفت خودآري آدمي تا س. مي درد

بنابراين بايد زبان خود را محافظت كند آنگونه كه طلا و پول خود را محافظت . سخن است
از ) ع( امام علي». زيرا چه بسا سخني موجب سلب نعمت و جلب نقمت و آزار است،مي كند

شوخي، موجب كينه مي شود و مزاح، بذر  زيرا غالباً چنين است كه ،مزاح نهي كرده است
 »لكّل شيئي بذر و بذر العداوه المزاح« ،».المزاح يورث الضغائنَ«: عداوت و دشمني است

 125 ؛ به بعد57/ جلوه هاي حكمت:ك.چه درج شد ر براي ديدن نمونه هايي علاوه بر آن(
  )به بعد

  هيقواعد فق -3- 2
چرا نمي توان دامنه ي كه  پرسيد  سخن گفت و»لاضرر«نخست بايد از قاعده 

دلالت اين قاعده را به چنين ضرر روحي و شخصيتي تسري داد و چرا همواره از ضرر، ضرر 
مادي محسوس ملموس به ذهن متبادر مي شود؟ حتي اگر همه ي آنان كه در خصوص اين 

اشند نمي ي دلالت آن را به ضرر مادي ملموس محصور كرده ب قاعده مطالبي نوشته اند حوزه
اگر چنين باشد بايد . توان گفت كه اين قاعده، زيان هاي روحي و شخصيتي را در برنمي گيرد

بردارد، و  علاوه بر ضررهاي مادي، زيان هاي مورد بحث را نيز در ،گفت مفاد اين قاعده
قابل قبول است   مطرود و منهي عنه و غير، از نظر شارع»نوع ضرر«بنابراين از آن جا كه 

از سوي ديگر بايد . د گفت شارع به طنزي كه موجب آزار ديگران باشد راضي نخواهد بودباي
به اين نكته اشاره كرد كه چون شأن ورود اين قاعده اصولاً حوادث مادي و ملموس بوده 

 كه ين دستتقسيم آب روستاهاي بالا دست و پائقضيه درخت نخل سمره، اختلاف بر (است 
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چنين به ذهن متبادر شده است كه حوزه دلالت اين قاعده، .) در كتب قواعد فقه آمده است
 از قاعده پس. مل مي توان در اين تبادر ترديد كرد البته با اندك تأ.ضررهاي مادي است
تعاونوا «قاعده اي كه از آيه : ياد كرد» حرمت اعانه بر اثم و عدوان«لاضرر، بايد از قاعده 

  .گرفته شده است) 2/مائده(»  لا تعاونوا علي الاثم و العدوانبرّ و التقوي وعلي ال
  )87/قواعد فقهيه (: در خصوص اين قاعده، چند نكته را متذكّر شده اند

 به مساعدت عملي است بلكه شامل كمك ، ظاهر عدم اختصاص مساعدت-الف
ور فعلي حرام كه خلاصه، يعني اعانت رساندن جهت صد. فكري و ارشادي نيز مي شود
  . فكري و عملي را شامل مي شود

 يعني ايجاد مقدمه اي از مقدمات فعل غير، اگرچه تهيه ي ،»اثم«اونت بر  مع-ب
  .ز در انجام فعل مستقل باشدمقدمات از روي قصد نباشد و فاعل ني

حال اين .  تهيه مقدمات و اسباب معصيت براي كسي كه قصد ارتكاب آن را دارد-ج
اسباب براي رسيدن به هدف باشد يا نه و يا اثم در خارج تحقق يابد يا نه؛ اعانت بر تهيه ي 

  . اثم بوده و حرام است
 آن چيزي است كه خداوند سبحان از آن نهي كرده است، خواه گناه صغيره ، اثم-د

  ترك هر آن چه را كه واجب است و انجام هر آن چه را كه حرام،و اثم. خواه گناه كبيره باشد
   .اثم شامل همه ي گناهان و تمام مقدمات گناه مي شود. است و گناه و سركشي را گويند

 ،نتيجه مي گيريم كه معناي اصلي آن ضرر است، »منافع«با » اثم« از مقابله ي -هـ
  كه گفته مي شود اثم هر چيزي است كه در آن ضرر و زيان باشد  كما اين

 اعده مستفاد است مي توان تشخيص داد كهاكنون با توجه به كليت آن چه از اين ق
ضرر بر مسلمان و «و » مقدمه ي گناه«، »عدوان«، »اثم«آيا بر موضوع مورد بحث، عناوين 

   ، صدق مي كند يا خير؟»مؤمن
  نهاي فق آراي- 3

مكاسب «رود به مبحث عقد بيع، تحت عنوان چه فقها پيش از و مراجعه گذرا به آن
 آن است كه ظاهراً جواز اينگونه طنزها نيز شديداً مورد اشكال  مي آورند؛ بيان گر»محرمّه
به ويژه اگر به منظور كسب و تجارت باشد، تا جايي كه فقيهان اين مسئله را در بحث  .است

د نقل عبارات فقط چه ذكر آن در اينجا ضروري به نظر مي رس   آن.مكاسب محرمه آورده اند
  :كه نيازمند تفصيل و تحليل باشد بي آن به عنوان نمونه است چند تن از فقها

فاما المحظور علي كلّ «: ي در باب ضروب المكاسب مي گويد ابن ادريس حلّ-الف
عبارت ). 2/215/السرائر (»لتعرض لهجوهم و الامر بشي من ذلكو غيبه المومنين و ا... حال
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مه ريزي گروه  مي تواند ناظر به كار كسي باشد كه سرپرستي برنا»الأمر بشيء من ذلك«
طنز را به عهده دارد و مثلاً نويسنده را هدايت مي كند كه با چه محتوايي و عباراتي طنز 

  . بنويسد يا كسي كه سفارش تهيه برنامه ي طنزي را مي دهد و طرف قرارداد است
تبصره (» و هجاء المومنين... يحرم التكسب بما«:  مي گويد علامه حلي -ب
  ).81/المتعلمين
الغيبه و هو القول و ما في حكمه في ... «:  نيز چنين آورده استيد ثاني شه-ج

 باليد و غيرها من الجوارح تصافه به و في حكم القول الاشارهالمومن بما يسوءه لو سمعه مع ا
  ).3/12/الروضه البهيه(» ...و التحاكي بقول او فعل كمشيته الأعرج

امه اي مليت، آداب و رسوم، زبان يا چه كسي را مي توان سراغ گرفت كه اگر در برن
  .گويش او را مورد طنز قرار دهند رنجيده خاطر نشود

 به لكونه النوع الرابع ما يحرم الاكتساب«در مكاسب شيخ انصاري، تحت عنوان  -د
سب المومن «:  و در المساله التاسعه از همين بحث چنين آمده است»عملاً محرمّاً في نفسه

ثم ان المرجع في السب الي ... بالادله الاربعه لانه ظلم و ايذاء و اذلالٌحرام في الجمله 
فيدخل في . و في كلام ثالث ان السب ان نَصفِ الشخص بما هو ازراء و نقص ... العرف

ام دانسته است كه يكي از  را از آن رو حر»سب«ايشان . »النقص كلُّ ما يوجب الأذي
اكنون بايد پرسيد آيا فعل مورد بحث، مصداق ايذاء و آزار .  است»اذلال«و » ايذاء«مصاديق 

و اذلال و خواركردن و تحقير يك قوم يا گروهي از گويشوران نيست؟ شيخ انصاري نكته 
ديگري را در پايان بحث متذكر شده است كه اگر در گذشته، استاد به شاگرد خود توهين مي 

 به اين سيره ي قديمي تمسك كرد و آن را جايز  اما امروزه نمي توان،كرد اشكالي نداشت
دانست، زيرا امروزه متعلّم از سخني كه همكلاسهايش بگويند ناراحت نمي شود اما اگر همان 

 پس نمي توانيم بدون دليل چنين حليتي را قائل ،سخن را استاد بگويد ناراحت مي شود
كه مسلماً فضاي كلي و روح حاكم بايد گفت قدر متيقّن اين است ). 1/253/المكاسب(. شويم

  .بر انديشه ي فقهي ما، با چنين كاري موافق نيست
    قوانين موضوعه- 4
  قانون اساسي -1- 4

به اصولي از قانون اساسي مي توان اشاره كرد كه بي ترديد به نحوي ناظر به موضوع 
 ديگران مورد بحث هستند و جايگاه شهروند جمهوري اسلامي را چنان ترسيم مي كنند كه

  :حقّ تعرض به حيثيت و كرامت او را ندارند
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مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و : اصل نوزدهم
  . سبب امتياز نخواهد بود،رنگ و نژاد و زبان و مانند اين ها

لافضل لعربي علي «را به ياد مي آورد كه ) ص(اين اصل همان سخن رسول االله
 مي دانيم كه و از سوي ديگر. مي فرمود همه از آدمند و آدم از خاك) ص(، پيامبر»...عجمي

وا ، ان انا خلقناكم من ذكر و انثي و جعلناكم شعوباً و قبائل لتعارف... «: در قرآن آمده است
كه - است كه شعب و قبايل مختلف مردم م به صراحت قرآن، مسلّ».اكرمكم عنداالله اتقياكم

 نمي توانند به -ز هم، همان گويش و زبان آنان استرهاي تشخيص آنان ايكي از معيا
واسطه اين كه گروهي از قبيله ي مشخص و متمايز هستند، بر ديگران فخر بفروشند و 

گويا به دليل رد و طرد همين فخرفروشي ها . جايگاه و هويت و مليت آنان را ناديده انگارند
رخي از واژه هاي قرآن را تأييد مي فرمود و گويشوران  قرائت هاي متفاوت ب،بود كه پيامبر

  .غير قريشي را تخطئه نمي كرد
همه ي افراد ملت، اعم از زن و مرد، يكسان در حمايت قانون قرار دارند : اصل بيستم

و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام 
  .برخوردارند

ولي با استفاده ...  زبان و خط رسمي و مشترك مردم ايران فارسي است:اصل پانزدهم
از زبان هاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه هاي گروهي و تدريس ادبيات آن ها در 

  .مدارس، در كنار زبان فارسي آزاد است
بديهي است وقتي در اصلي ترين متن قانوني كشور، زبان هاي محلي و قومي 

 آزاد دانسته شده است، اين و تدريس ادبيات آن ها در مراكز آموزشي رسمي،جايگاهي دارند 
ال پيش مي آيد كه آيا برنامه طنزي در رسانه اي، به دليل آن كه گروهي از مردم، سؤ

  لحظاتي را شاد باشند، حق آن را دارد كه زبان و لهجه قومي را دست مايه طنز قرار دهد؟
روزنامه ( شروع و حفظ حقوق شهروندي  قانون احترام به آزادي هاي-2- 4

  . )2/3/73 مورخ 17249رسمي كشور، شماره 
روح حاكم بر اين قانون اين هدف اساسي و كلي را دنبال مي كند كه شهروند نبايد 

ولي شهروند محترم نبايد تحقير شود، به دليل أ» متهّم«وقتي شهروند . د تحقير قرار گيردمور
قوق شهروندي برخوردار است و نزد هم ميهنان خود مورد تكريم؛ ي ح و غير متهّم كه از همه

اين قانون تلاش مي كند تا در جريان رسيدگي به اتهّام . نبايد مورد استهزاء و تمسخر باشد
ار به ضرر ، آيا مي توان پذيرفت كه قانون گذمتهّم، ضرري غير مستحق متوجه وي نشود
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 به بهانه -ني راضي شود و اجازه دهد تا گروهيوارد بر روح و شخصيت شهروندي يا شهروندا
   رفتار و گفتار آنان را به طنز بياورند؟-ي شادي آفريني

   قانون مجازات اسلامي-3- 4
هركس با نظم يا نثر، به صورت كتبي يا «:  اين قانون آمده است700در ماده ي 

 ماه محكوم مي شفاهي، كسي را هجو كند يا هجويه را منتشر نمايد به حبس از يك تا شش
  ».شود

 نكوهيدن، دشنام دادن، سرزنش، سخن پوچ و ،»هجو«ذهن مخاطب امروزي از 
ي مي فهمد و بسيار و تمسخر، استهزاء ، اهانت، بدگويي، طعنه و امثال چنين تعابير بيهوده

 مذكور در قانون مجازات را نبايد با فضاي فكري فقيهان گذشته و »هجو«بديهي است كه 
فهميد هرچند بايد گفت مفهوم اين واژه در طول زمان، آن چنان دگرگون نشده عرف گذشته 

ضميمه همين . است كه بتوان دو معناي كاملاً متفاوت و كاملاً دور از هم از آن تصوير كرد
آمده است ... مجموعه از قانون مجازات، قانون استفساريه نسبت به كلمه ي اهانت، توهين و

  :كه عيناً درج مي شود
انون استفساريه نسبت به كلمه ي اهانت، توهين و يا هتك حرمت مندرج در ق

 6 ماده 8 و 7 قانون مجازات اسلامي و بندهاي 609 و 608 و514 و513مقررات جزايي مواد 
  ): 16281 شماره 25/10/79روزنامه رسمي ( قانون مطبوعات27 و 26و مواد 

و يا هتك حرمت مندرج در قانون آيا منظور از عبارت اهانت، توهين : ماده واحده
مجازات، عبارت است از به كار بردن الفاظي كه دلالت صريح بر فحاشي و سب و لعن دارد يا 
خير؟ در صورت عدم صراحت مطلب و انكار متهّم بر قصد اهانت و هتك حرمت، آيا موضوع 

  از مصاديق موارد مورد ذكر مي باشد يا خير؟
از نظر مقررات كيفري، اهانت و «: رح زير استس شوراي اسلامي به شنظر مجل

توهين، عبارت است از به كار بردن الفاظي كه صريح يا ظاهر باشد و يا ارتكاب اعمال و 
انجام حركاتي كه با لحاظ عرفيات جامعه و با در نظر گرفتن شرايط زماني و مكاني و موقعيت 

  .»ر الفاظ، توهين تلقيّ نمي گرددهوو با عدم ظ. اشخاص، موجب تخفيف و تحقير آنان شود
 طنز قرار مي اكنون از آنان كه زبان و گويش و رفتار آنان دست مايه ي برنامه هاي

و شرايط زماني و ) به ويژه عرف جامعه ي خود آنان (»عرفيات جامعه«گيرد بايد پرسيد كه 
  ارند؟هايي چه برداشتي د مكاني و موقعيت گويشوران آن گويش، از چنين برنامه
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ال را به كتبي كه با محتواي طنز، لطيفه و جوك نوشته مي شوند آيا دامنه ي اين سؤ
 اجرا مي شوند نمي "جنگ شادي"و هم به برنامه هايي كه به اصطلاح با نام هايي چون 

توان تسريّ داد؟ فراموش نكنيم كه علاوه بر جايگاه والاي امر به معروف و نهي از منكر در 
در جمهوري «: را وظيفه اي همگاني دانسته استتم قانون اساسي نيز آن شريعت، اصل هش

اسلامي ايران، دعوت به خير، امر به معروف و نهي از منكر وظيفه اي است همگاني و 
بت به مردم، و مردم نسبت به متقابل بر عهده ي همه مردم نسبت به يكديگر، دولت نس

  .»دولت
ز منكر، مي توان از طنز پردازان، در سطوح اكنون از باب امر به معروف و نهي ا

  ؟.....پرسيد كه چراانه اي به معناي عام كلمه رسانه، مختلف رس
، اين شمشير دو دم، چنين اقتضاء مي كند كه براي رفع »مصلحت«اگر امروز 

 ،خستگي هاي حاصل از گرفتاري هاي اقتصادي و اجتماعي و زندگي هاي روزمره مردم
، »مصلحت«ردا هر برنامه ي ديگري بر مبناي اجرا شوند؛ بي ترديد فچنين برنامه هايي 

  .توجيه پذير است
و آخرين پرسش اين است كه آيا فردي مي تواند به برنامه ريزان اجازه بدهد كه 

يد در قالب نحوه گفتار او را در برنامه اي به طنز بگذارند؟ آيا چنين اجازه اي و كاري را نبا
 »فرهنگ عمومي«جامعه و » اخلاق عمومي«و تأثيري كه در » ماعيحيثيت عمومي و اجت«

دارد تحليل كرد؟ آيا چنين كاري بر مبناي قراردادهاي خصوصي و ماده ده قانون مدني مي 
تواند توجيه شود؟ مگر مي توان چنين كاري را قراردادي خصوصي و مجاز دانست؟ پس معيار 

 داستان كاريكاتور و ،الي ديگر همين سؤكجاست؟ چهره » "مخالفت با شرع «ي و ضابطه
رضايت افرادي است كه به مجلات اجازه مي دهند تا چهره آنان را به كاريكاتور رسم كنند تا 

  .موجب شادي ديگران شود
  

  نتيجه
چه به اجمال مي توان گفت اين است كه بر مبناي قواعدي كه در دست داريم   آن

خي از برنامه هاي طنز رسانه ها و برنامه هايي كه با نام يد كه بتوان براي برظر مي آبعيد به ن
 پيدا كرد، راه حلي كه در قوام و نظام و »مصلحت«مي شوند توجيهي جز جنگ شادي اجرا 

از سوي ديگر اين پرسش . آغاز و انجام آن و تشخيص مصداق آن، ترديدها فراوان است
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 از سوي طنز نويسان و تقويت شد كه حقّ تعرضّ و به خدمت طنز گرفتن يك گويش
  گيرد؟  طنزپردازان از كجا نشأت مي
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